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 مقدمه 

حقيقت انسان و حقيقت فطرت همان واقعيت هستي اوست، نه چيز جداي از او، چه اين كااه 

َ  ملكوت هر چيزي كه بدست خداست » ل  جیادج ج ما ااَ تَ اَل ج شا اْ اذخَ تَُ ْضاَ   حا هج  رَ  ا ٍَ  ا إجذایُ 
1  »

واقعيت هستي آن چيز است نه خارج از آن، يعني هر چيز داراي يک واقعيت است كه از آن همان 

شود و آن واقعياات همااان شود و در خصوص انسان فطرت ناميده ميبه ملكوت همان چيز ياد مي

است كه به مبدأ مقوم خود وابسته است و شناخت آن بدون شناخت خداوند ممكاان نيساات، زياارا 

يزي به خداست و همان طور كه در مسائل ماهوي، شناخت هر چيزي به جنس وام واقعيت هر چق

 
 83 يس/ 1
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و فصل اوست. در مسائل وجودي نيز معرفت هر موجودي به شناخت واجب اساات كااه مقااوم آن 

باشد. ملكوت هر چيزي و نيز فطرت انسان همان ربط اشااراقي يااک جانبااه بااه واجااب وجود مي

 باشد كه ربط مزبور عين مربوط است.  مي

طرت و مفطور گرچه در تحليل مفهومي از هم جدايند، يعني مفهوم فطرت با مفهوم حقيقت ف

ج اذخ َ اند چه اين كه از آيه »انسان مفطور غير هم تا اللَّخ نیفا  ضجط را جْ حا ی اُكا ذج د ج اقجي   ا   اسا  ضام ضاطارا اذنخُ

َْ اذ قای ج  ی ج َذجكا اذد ج جُ اللَّخ خْ أاا  ارا اذنخاسج لا یات  امَ ْعا ای ُا لا  ا  دیلا ذجخا   آيااد كااه « چنين باار مي1 يَ  ا ذاج

خداوند فاطر است و انسان مفطور و فطرت چيز سومي است كه انسان بر آن شيء سوم كه فطاارت 

شود ساخته و آفريده شده، يعني باني خداوند و مبنا فطرت و مبني انسان است. لكن تدبر ناميده مي

رسيم كريم و نيز بررسي عميق عقلي درباره واقعيت اشياء ممكن به اين نتيجه مي تام در آيات قرآن

 2كه تغاير فطرت و مفطور مفهومي است نه مصداقي.

يكي از مهمترين براهين اثبات خدا برهان فطرت است ، آنچااه در اياان نوشااتار در پااي آن 

الات مطرح پيرامااون اياان هستيم مروري بر تقريرهاي برهان فطرت و نقد و بررسي شبهات و اشك

 باشد.ميبرهان 

 تقریرات برهان فطرت 

باشد: يكي بااه صااورت عرفاااني و ديگاار بااه اين »راه فطرت« به دو صورت قابل تبيين مي

 .صورت فلسفي 

 
 30 /روم 1

 61ن اثبات خدا ص يجوادي آملي، عبدالله، تبيين براه 2
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 تبيين عرفاني: 

اند: در ضمير جااان و نظران در تفسير عرفاني فطرت خداشناسي چنين گفتهبرخي از صاحب

 )الساات(ختي حضوري نسبت به خداوند نهفته و نااوعي آشاانايي بااا او از روز درخميره انسان، شنا

خفته است. آيينه جان، جمال حق را همواره در خااود دارد، امااا زنگااار معصاايت و غبااار غفلاات، 

 حجاب شهودند و مانع وصول و اگر اين ممانعت نباشد، معاينت حتمي خواهد بود.  

تا ضَُ» رفع حجاب جان در قيامت حتمي است و جبري  د  اَنُ  ف نا  ذاقاُ ْ  هَُا ضاااشُا ةٍ مُج غاف  اُ

دید يا حا رَكا اذ یا   اَكا ضا اصا طا  1«عان كا غج

كند و آدميااان هيچ قيدي ظهور ميرود و حق محض بيهاي غفلت كنار ميدر آن روز پرده

 يابند.  يابند و اگر بهتر بخواهيم بگوئيم جز او چيزي نميبا همه وجود او را مي

پرده دري و رفع حجاب منحصر به فرداي آخرت نيست، بلكه در دنيااا نيااز ممكاان اما اين 

بينااي نشااده اساات، هماننااد است نصيب آدمي شود، و سبب آن گاهي يک حادثه ناخواسته و پيش

گرفتاري در امواج آب و طوفان دريا و گاه با اراده و انتخاب سالک در مسااير ساالوك عرفاااني و 

شوند و حق محض در جااان سااالک ريده و زنگارهاي جان زدوده ميهاي دل دشهود باطني، پرده

 گردد. كند و او با همه وجود محو حق ميجلوه مي

اين يافت، يافتي حضوري است نه علمي حصولي بنابراين در اين طريقت، سخن از برهان و 

 حكمت نيست، هر چه هست وصول است و حضور است و شهود. 

 
 22/ق 1
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اند: كه شخصي به حضاارتش نقل كردهز امام صادق در روايتي ا امام حسن عسگري 

فرمودنااد:   اند: حضاارت صااادقل متحيرم كردهعرض كرد: مرا به الله دلالت نما، زيرا اهل جدا 

اي؟« گفت: آري فرمودند: آيا شده كااه كشااتي بشااكند و هاايچ عاماال »آيا هرگز سوار كشتي شده

درتي كه قادر بر خلاصي تو باشد بود؟ گفت نجاتي نباشد؟ گفت: آري فرمودند: آيا دل تو متوجه ق

آري فرمودند: فذلک الشيء هوالله القادر علي الانجاء حيث لامنجي و علي الاغاثه حيث لامغيااث، 

دهد و آن جااا كااه هاايچ فريادرسااي بخشي نجات ميالله قادري است كه به هنگام فقدان هر نجات

 رسد. نيست، به فرياد مي

ن طريق دل و تفسير عرفاني فطرت الهي انسانهاساات براساااس اياان اين بيانات، ناظر به تبيي

تفسير، طريق فطرت به سوي خدا، راهي است شخصي، معناي طي اين طريااق، چشاايدن و شااهود 

 1است نه انديشيدن و گفت و شنود.

 تفسير فلسفي: 

گروهي از حكيمان و متكلمان، فطرت خداشناسي را نيز در قالب استدلال منطقي ريختااه و 

اند كه در ذيل بااه اياان ن را مفيد يقين همگاني و قابل انتقال و حاصل آن را علمي حصولي دانستهآ

 شود:  تقريرات اشاره مي

 . تضایف مفهوم عاشق و معشوق  1

دو مفهوم عاشق و معشوق تقابل تضايفي دارند. همانگونه كه عالم و معلوم، خالق و مخلوق، 

ز نظر منطقي، دو مفهوم متضااايف بااا هاام تصااور و تعقاال نيز چنين هستند . ا  …علت و معلول و 
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 …شوند و از ديدگاه فلسفي در امر متضايف در وجود و عدم، شدت و ضااعف، قااوه و فعاال و مي

متكافي و مساوي هستند مثلاً اگر جواد بالفعل شوهر مااريم اساات، مااريم يقيناااً بالفعاال همساار او 

 خواهدبود.  

اند: چون انسان در فطرت خويش، عشااق رخي گفتهبراساس اين مقدمات منطقي و فلسفي ب

توان استدلال كرد كااه آن يابد، عقلاً ميو كشش بالفعل نسبت به معشوق مطلق و كمال نامتناهي مي

معشوق مطلق و كمال نامحدود نيز قطعاً بايستي بالفعل موجود باشد. پس چون آن عشق و كشااش 

 1اشد چون امور متضايف اينگونه هستند.بالفعل وجود دارد آن معشوق نيز بالفعل بايد ب

 كند: دارند ايشان اينطور بيان مي (حمه الله)رشبيه همين تقرير را حضرت امام 

يكي از فطرتهايي كه همه آن را قبااول دارنااد و عااادات و اخاالاق و مسااالک آن را تغيياار 

اشااته اساات كااه دهد اين مطلب است كه فطرت عاشق كمال است، عشق به كمال انسانها را وادنمي

اند و آنچااه را كااه كمااال نيساات بدنبال معشوق )كمال( باشند هر چند آنها در اين ميان اشتباه كرده

روند و آتش شااوق اند و دنبال كمال ديگري مياند چون با رسيدن به آن قانع نشدهكمال گمان كرده

تمام موجودات با زبان  آنها فرو ننشيند و روزافزون گردد و بالاخره كمال مطلق معشوق همه است.

فصيح يكدل و يک جهت گويند ما عاشق كمال مطلق هستيم، ما حبّ بااه جمااال و جاالال مطلااق 

  …داريم و 

هوم و خيال باشااد چااون وتواند مخواهد؛ و نميمي پس اين عشق فعلي شما معشوق فعلي 

 شوق  امعيلي بالي و عشق فعااشق فعاوجه كامل است. پس، عارت متاوهوم ناقص است و فطام

 
 55ص ، وجود خدا سيري در ادله اثبات غرويان محسن ،   1
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 1باشد. پس، لازمه عشق به كمال و كامل مطلق وجود كامل مطلق است.نمي

 . عشق حقيقي ذات اضافه است 2

اند: محبت، اراده، عشق، علم ، قدرت و نظاير اينها حقايق برخي برهان فطرت را چنين گفته

بنااد و هرگااز طلو صفاتي ذات اضافه هستند و به عبارت ديگر هر يک از اين صاافات متعلقااي مي

همانند رابطه بااين قااوه و فعاال يااک  كنند رابطه بين محب و محبوببدون متعلق به وجود پيدا نمي

پيوند وجودي است و همانطور كه ممكن نيست استعداد بالفعل موجااود باشااد و مسااتعد لااه معاادم 

 آنشد محض باشد، امكان ندارد كه انسان بالفعل محب و مشتاق كمال محض و محبوب نامتناهي با

 متعلق و محبوب بالفعل موجود نباشد. 

ت مفهومي و وجودي عاشق فرق اين دليل با دليل قبلي اين است كه در آن بر تضايف و معيّ

 2و معشوق تكيه شده بود و در اين تعلق عشق به معشوق و طلبيدن محبّ، محبوب را. 

 . صيانت فطرت از اشتباه و خيانت 3

ار محبوب نامحدود است و از سويي چون فطرت خائن فطرت مشتاق كمال محض و دوستد

 3گويد موجود است، بنابراين كمال محض و نامحدود موجود است.و خاطي نيست و آنچه مي

  برهان فطرت شبهات

توان به دو دسته تقسيم كرد: يک دسته را مي پيرامون اين برهان مطرح شده استشبهاتي كه 

 سفي از اين برهان وارد شده است و دسته ديگر اشكالاتي كه اشكالات و شبهاتي كه بر تقريرات فل

 
 182شرح چهل حديث، ص امام خميني،  1
 همان  2
 57ص ، سيري در ادله اثبات وجود خدا غرويان محسن ،  3
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 باشد كه اشكالات دسته اول را اشكالات اختصاصي و دسته دوم  را بر اصل اين برهان وارد مي

 ناميم. عمومي مي

 اشکالات اختصاصي: 

 شبهات وارده بر تقریر اول و دوم فلسفي 

 شبهه اول:

د عشق بالفعل نسبت به خداوند در همه انسانها ثاباات اين استدلال وقتي تمام است كه وجو 

شود در غير اينصورت اگر كسي منكر عشق به خدا در وجود خود شد اين استدلال بااراي او تمااام 

 باشد.  نمي

به عبارت ديگر، اين استدلال مفيد علم و تعيين شخصي است و نه همگاني و بنابراين قاباال 

 .  باشدتعليم و انتقال به ديگران نمي

 :  شبهه پاسخ

اين استدلال بعد از فرض اصل وجود عشق به خدا در تمامي انسانهاست يعني پااس از اياان 

 توانيم اين يافت حضوري را در كه با علم حضوري اصل وجود عشق الهي را يافتيم، مي

 انتقال و تعليم بدانيم.   قالب مفاهيم حصولي، تبيين فلسفي كنيم و نتيجه آن را همگاني و قابل

اشكال عمده در اين استدلال همان تعميم درك و يافت حضوري و همگاني كردن آن اساات 

توان از قاعده معروف »حكم الامثال فيما يجااوز و فيمااا لايجااوز واحااد« براي حل اين معضل مي

استفاده كرد. توضيح اينكه بگوئيم عشق به خدا در من به عنوان فردي از افراد انسان ذاتاااً موجااود 

 آنان نيز وجود دارد.  نيز همانند من انسانند، پس عشق الهي در ذات فرادر ا است ديگ
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 شبهه دوم:

هر چند كه عشق و محبت از مقوله تضايف است ولي از كجا معلوم وقتي عاشق بالفعل باشد 

 فعليتي و در خارج  معشوق هم بايد بالفعل باشد ممكن است بالفعل باشد ولي در ذهن 

 باشد. نداشته

 :  دوم شبهه پاسخ

تضايف به دو صورت متصور است. الف: براساس علاام حضااوري: در اياان صااورت طاارف 

مقابل بايد حتماً و قطعاً وجود خارجي داشته باشد چون علم حضوري با خارج ماارتبط اساات. ب: 

 براساس علم حصولي: در اين صورت ممكن است طرف مقابل به صورت ذهني بالفعل باشد. 

ر انسان به نحو علم حضوري است نه حصولي بنابراين طرف مقابل عشق و محبت به خدا د

 )خداوند( بايد وجود خارجي داشته باشد. 

 اشکال وارده بر تقریر سوم:

 اشکال:

 باشد.  اينكه فطرت خطا و اشتباه ندارد بايد اثبات شود و امر بديهي و روشني نمي

اند مانند اينكه وقتي انسااان ه كردهپاسخ: برخي براي جواب از اين اشكال از مثالهايي استفاد

 عطش و تشنگي دارد بايد آب در خارج باشد كه همينطور هم است يعني آب وجود دارد. 
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توان يک قاعده بدست آورد علاوه بر اينكه عصمت نقد و پاسخ: با استفاده از چند مثال نمي

نجا هم برهان و اسااتقرائي تااام فطرت بايد توسط برهان و يا استقراء تام باشد نه چند مثال كه در اي

 1توان اين تقرير را پذيرفت.ندارد. بنابراين نمي دوجو

 اشکالات عمومي

 اشکال اول:

اين نظريه درون ديني است يعني از متون ديني مانند قرآن و روايات گرفتااه شااده اساات و  

 بحث در منشا دين و يا دينداري و اثبات واجب بحثي برون ديني است.  

 : ل اولاشکا پاسخ

شكي نيست كه در كتاب و سنت آيات و رواياتي در اين زمينه هساات، ولااي در تقريرهاااي 

 وه آن ااديني نيست بلكه نحمختلف اين نظريه كه به آنها اشاره شد تكيه بر عناصر درون

 برون ديني است.  

 اشکال دوم:

اند ردم ديندار شدهسازد كه چرا مي درباره ديندار است نه دين، يعني روشن ميفطرت نظريه

 كند كه چرا دين بوجود آمده است.  اما بيان نمي

 : اشکال دوم پاسخ

ي خداگرايانه است و بنابر آن منشأ حقيقي دين خداست خداوند متعال ي فطرت نظريهنظريه

 ي فطرت توان گفت: نظريهداي فطري و دروني دين را پديد آورده است از اين رو ميندر پاسخ به 

 
 باشد.ت مياشكالاهمان منابع اصل  هاپاسخمنابع   1



 نقد و بررسی شبهات برهان فطرت

 

 

95 

 سازد. ي دروني انسان را با پديده خارجي دين روشن ميهماهنگ

 اشکال سوم:

گااردد زياارا معنااا مياگر نظريه فطرت را بپذيريم استدلال بروجود خدا و يا حقائق ديني بي

استدلال براي تبديل مجهول به معلوم است در حالي كه براساس نظريه فطرت وجااود خاادا بااديهي 

 باشد. مي

 :  اشکال سوم پاسخ

دادن بيهي است و مراد از استدلال تنبيه و توجااهنحقائق ديگر ديني ت دلال بر وجود خدا است

ترين ترين و بااديهيي از حقايق ديني از روشاانمخاطب به وجود خداست وگرنه وجود خدا و پاره

 امور است.  

 اشکال چهارم:

حيه شناختهاست و ايم و معلوم نيست مراد از فطرت، فطرت در ناهنوز تقرير نهايي را نيافته

  بدونجزئيات ديگري نيازمند است كه به به هاي آن نيز خود ها و هر يک از فرعيا در ناحيه بينش

 يافتن پاسخي مناسب به اينگونه مسائل نظريه فطرت كامل نخواهد شد. 

 :  اشکال چهارم پاسخ

كند و امااور مي ي كه اكنون معلوم گرديده است به اثبات واجب كمکتا همان مقدار و اندازه

شااود خاالاف فطري چون همگاني و قابل تغيير نيست و اينطور نيست كه آنچه در آينده فهميده مي

 اين مطالبي باشد كه تاكنون معلوم و روشن است و همانطور كه قبلاً گذشت فطرت هم درناحيه 
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 1ها.ها و هم در ناحيه بينشهاست و گرايشهشناخت

 برای فطری عدم وجود ملاك اشکال پنجم:

يكي ديگر از اشكالاتي كه بر اين برهان شده است انكار اصل فطرت در سرشاات انساااني و 

به تبع آن انكار فطرت خداشناسي است. برخي بر اين رأي هستند كه اصولاً در انسان اماار فطااري 

تااوانيم ماالاك يااا وجود ندارد؛ چرا كه وجود هر امري بااه دلياال و ملاكااي بسااته اساات و مااا نمي

 هايي را براي بازشناسي فطري از غير فطري در انسان يا حيوان ارائه دهيم.كملا

براي تميز خود احكام فطري ملاكي نداريم و عملاً هميشه هر چيزي را مي توان به نحوي فطري و 

 2.يا ضد آن قلمداد نمود

 تحليل و بررسي

هايي وجااود دارد لاكدر نقد اين شبهه بايد گفت كه براي بازشناسي فطرت از غير فطرت، م

كه عبارتند از: أ. عدم نياز به جعل مستقل )عدم نياز به عامل خارجي(؛ ب. ثبات و دوام؛ ج. كليت 

 و عموميت؛  د. درك و شناخت ؛ ها. . قداست.

هاي تاااريخ پيشااين مشاااهده با رجوع به ضمير دروني خود و همچنااين مطالعااه در انسااان

ها بدون تعليم و آموزش يافت را دارد: خداشناسي در دل انسانها كنيم كه خداشناسي اين ملاكمي

ها با شناخت به اين احساس خود، شود و حالت ثبات و عموميت نيز دارد. افزون بر اين، انسانمي

 آن را مقدس و پاك مي يابند.

 
 180درآمدي بر منشأ دين ص ، نيا، عليرضا  قائمي 1
 270ش. 1358دانش و ارزش، تهران، انتشارات ياران،دوم، سروش،  2
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 امکان ادعای خلاف آن اشکال ششم:

ل شناخت و بررسي است. با نقاط قوت و ضعف  قضاياي عقلي و استدلالي براي همگان قاب

توان منكر آن شد؛ اما قضاياي وجداني و فطري چون قلمرو آن به وجاادان اثبات منطقي قضيه نمي

و علم حضوري خود انسان محدود است و براي ديگران قابل تجربه و آزمايش و در نتيجااه قاباال 

 مسااألهرا ادعااا كنااد. در  تواند درون خود هر نوع تجربه فطااريتأييد يا نقد نيستند هر انساني مي

تواند عكس دليل پيشين را مدعي باشد و ملتزم شود كه با علم حضوري و مورد بحث نيز رقيب مي

وجداني خود هيچ شناخت و معرفتي را براي خدا ندارد؛ بلكه بالاتر از آن، بااه نفااي آن نيااز علاام 

 1.دارد

 تحليل و بررسي

اي نيساات؛ ري، خيلي هم ذوقااي و سااليقهدر صفحات پيشين گفته شد كه امر وجداني و فط

توان امر وجااداني را نااوعي تر ميهاي مخصوص خود را دارد. به تعبير دقيقبلكه امر فطري، ملاك

هاي خاص است كااه وجدان شخصي صاحب تجربه تفسير كرد؛ اما امر فطري  امر وجداني با ملاك

 ها در صفحات پيشين گذشت.آن ملاك

هاااي توان با مراجعااه بااه ملاكفطري بودن يا نبودن خداشناسي ميسان درباره ادعاي بدين

فطري نظريه درست را تشخيص داد. اين كه اعتقاد به خداونااد، اصاال همگاااني و پاياادار درطااول 

هاي بشاار شناسي باوري بوده كه كمتر طرفداري داشته و ميااان نساالتاريخ بشر بوده و اصل خدانا

 
 33ص . 12شماره  ان،يفطرت«، ك هي و نظر ياحمد، »مطهرنراقي  1
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؛ پس رقيب نمي توانااد 1ر صدق و صحت خداشناسي فطري استثابت و پايدار نمانده است، گواه ب

بدون ارائه ملاك، هر امر وجداني خود را فطري بينگااارد و اگاار چنااين كاارد، از او ماالاك طلااب 

 شود.مي

 فردی بودن و فقدان ارزش معرفتياشکال هفتم: 

از دو اشكال پيشين عقب نشاايني كاارده و ساارانجام پذيرفتااه اساات كااه  ،طراح اين اشكال

جااا اياان تواند خلاف آن را مدعي شااود. اينخداشناسي در فطرت انسان راه يافته و رقيب نيز نمي

چنااان كااه از اساام و حقيقاات آن  –كند كه علم حضوري و وجداني به خداوند اشكال را طرح مي

توانااد حااس و نمايان است ا امر فردي است و به خود مدعي اختصاص دارد. به عبارتي، فرد نمي

اني فرد ديگري را بشناسد و بدان علم و معرفت يابد. در واقع، برهان فطري خداشناسااي درك وجد

 فاقد ارزش معرفتي است.

گر حاضر است؛ اما وقتي بخواهد علم وجداني خود را به تقرير ديگر، خود معلوم نزد تجربه

اسااتفاده خواهااد ها براي ديگران نقل و تعريف كند، ناگزير از مفاهيم ذهني و علم حصولي و گزاره

 2ها منطقاً وجود دارد.كرد و در اين مقام، احتمال خطا و كذب در گزارش واقعيت

 تحليل و بررسي

گر متوقااف . اين كه علم حضوري و وجداني در مواجهه با آفريدگار متعالي به فرد تجربااه1

هاي خداشناسي هآيد، ترديدي نيست؛ امّا با مراجعه به تجرببه شمار مي ،است و از اين حيث فردي

 
 182، ص 1ج در علم كلام، دي جعفر، مدخل مسائل جد ،يسبحان 1

 33نراقي، كيان، همان ص 2
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ها، به نكات و مدعيات مشتركي برمي خوريم؛ براي مثال، همه همه يا اكثريت قريب به اتفاق انسان

انسان ها در مواقع احساس خطر و قطع اميد از اسباب عادي در باطن خودشان به قاادرت برتاار و 

. بااه تعبياار ديگاار، شوند و به آن دلبستگي شديد احساس مي كنناادمتعالي و فرا طبيعت اميدوار مي

ها، ذات و هسااته گرا است كه تجربه همااه انسااانخداشناسي فطري نوعي تجربه ديني از نوع ذاتي

 اندمشتركي دارد  كه برخي فيلسوفان دين متأخر و معاصر از آن جانبداري كرده

ها، هسته مشترك آن تجارب ديني يعنااي اعتقاااد بااه با اين نگاه به خداشناسي فطري انسان

ي فرا طبيعت و خداوند در اصطلاح اديان آسماني، نه امر فردي و باطني، بلكه اماار عمااومي و نيرو

ها از هسته مشترك تجارب خداشناسي شود و گويا انسانها ميمشترك و ملموس براي همه انسان

 ديگران اطلاع و علم دارند.

ن احساااس هاار براي تقريب به ذهن مي توان به احساس گرسنگي و تشنگي مثال زد كه اياا 

ها يكسان و مشترك است، وقتي انساني مدتي مثل چنااد روز چند فردي است، چون در همه انسان

از آب و غذا محروم باشد، به واقع ما به گرسنگي و تشنگي آن شخص علم و معرفت دارياام؛ چاارا 

ز اي مثاال سااقوط ا كه طبيعت و بيولوسي انسان يكي است. به همين شكل وقتي انسان در مخاااطره

 افتد، ما به فطرت دل خداشناسي وي علم و معرفت داريم.شدن در دريا ميهواپيما يا غرق

گيرد، . اما اين اشكال كه نقل و گزارش امر وجداني چون در قالب قضيه و گزاره انجام مي2

هااا و تصااديقيات نيااز در از احتمال صدق و كذب به دور نخواهد ماند، در نقد آن بايد گفت گزاره

جاادانيات و فطريااات خااود از قساام ششااگانه شود. در منطق، وبه بديهي و نظري تقسيم مي منطق

بديهيات قلمداد شده و گزارش امر بديهي چون در مقوله علم بديهي قرار گرفته اساات، از واقعياات 
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حكايت خواهد كرد؛ اما اين احتمال كه صاحب تجربه خود به عمد به گزارش كااذب بپااردازد، هاار 

جا كه هسته مشترك تجارب و فطرت خداشناسي در همه انسان هااا محتمل است، از آنچند منطقاً 

مشترك است، به مجرد گزارش كذب، خطاي آن بر همگان روشن مي شود. افزون بر اياان، مااا در 

اثبات خداوند از طريق برهان فطرت به وجود سرشت خداشناسي و تجربه ديني خداوند در ضاامير 

كنيم، و اين وجود را با پاسخ مثبت »بلي« خواهيم يافت، امااا اياان كااه ا ميها استدلال و اتكانسان

هاي آن خداوند تجربه و منكشف شده در فطرت دل چگونه اساات، اياان معرفاات اوصاف و ويژگي

 زايي از عهده اصل برهان فطرت خارج است.

 انکار تصدیق عمومي اشکال هشتم:

ها خداشناسي ميان همگان و عمااوم انسااان يكي ديگراز اشكالات، عدم قبول اعتقاد و باور

اند كه اعتقاد خداشناسي اعتقاااد عمااومي و همگاااني در درطول تاريخ است. منكران فطرت مدعي

 طول تاريخ بشر و معاصر نبوده، و دليل روشن آن وجود شكّاكان و ملحدان در طول تاريخ است.

كه دريانوردان كشف كردنااد  جان لاك در غرب از اين اشكال طرفداري، و استشهاد مي كرد

 1ها تصور وجود خدا هم وجود ندارد.هايي هستند كه معلوم شده است  ميان آنملت

 كند:خود گزارش مي دائرة المعارف فلسفهپل ادواردز در 

شناسان قرن نوزدهم، سرجان لوباك، داروين با مطالعات و تحقيقات شناسان و جامعهمردم 

 2هاي اوليه اعتقادي به خدا نداشتند انسان خودشان ثابت كردند كه بعض

 
 136ص خدا در فلسفه،  ن،يبهاءالد ،يخرمشاه 1

 149همان، ص  2
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 تحليل و بررسي

. موضوع و ملاك اصلي برهان فطري خداشناسي، نه صرف اعتقاد عام و همگاني ا چنااان 1

كه در غرب معروف است ا بلكه بيشتر مردم در حالت عادي و همه در صورت اضطرار و قطع اميد 

يشين گذشت، روشن شد كه وجود خداشناسااي از اسباب عادي است. با توضيحي كه در صفحات پ

هاااي اماار فطااري، حاااكي از واقعياات و ها به دليل دارا بودن ملاكدر علم حضوري و باطن انسان

زا است؛ اما اين كه در طول تاريخ، گروهي منكر خدا يا شكاك هستند، بااه نكتااه اسااتدلال معرفت

 دهد.مورد سؤال قرار نمياي وارد نمي كند؛ چرا كه فطري بودن خداشناسي را خدشه

انگاااري خداشناسااي . نكته دوم در حل اشكال پيشين بازشناسي مفهااوم و حقيقاات فطري2

 است. در ابتداي تحقيق در تحليل و تبيين فطرت خداشناسي، پنج قرائت ذيل مطرح و گزارش شد:

لاام أ. صرف استعداد و قوه؛  ب. فطري منطقي ؛  ج. علم حصولي بااا اسااتدلال ساااده؛ د. ع

 عوالم پيشين؛  ها . علم حضوري.

ها اشاره نشده اساات كااه مقصااود از فطاارت، اعتقاااد عمااومي و در هيچ كدام از اين قرائت

همگاني بالفعل مردم به آفريدگار متعالي است تا با يافتن گروهااي خداناشااناس، نظريااه فطاارت را 

ليت. روشن اساات كااه فعلياات نقض كرد؛ بلكه نظريه »استعداد« بر صرف استعداد تأكيد دارد، نه فع

استعداد مانند بارور شدن درخت كه استعداد ميوه را دارد، به تحقااق شاارايطي ماننااد آب، نااور كااه 

 شرايط ايجابي است و عدم مانع مانند سمّ و آفت بستگي دارد.

نظريه فطري منطقي، به وجود يک وسط ولو داخلي نيازمند است. مانند تصور عااالم ممكاان 

 پرتو آن به وجود آفريدگار ايمان حاصل آيد.يا حادث تا در 
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 نظريه علم حصولي نيز بر استدلال ساده تأكيد دارد.

هاااي آن باار فطاارت انساااني نظريه علم عوالم پيشين تأكيد دارد كه نبايد عالم ماااده و آفت

 حجاب شوند.

نظريه علم حضوري هر چند از ديگر نظريات، شرط كمتري را طرح كرده است، طرفااداران 

هاي مااادي امكانپااذير نيساات؛ ن تأكيد دارند كه فعليت و شكوفايي اين علم حضوري در حجابآ

ها و مقدماتي بستگي دارد كااه شااكل بااارز آن رخااداد بدين سبب، تحقق آن به مواجهه با واقعيت

 حالت اضطراري براي انسان است.

ي را بااه معناااي ويژه در اساالام، فطاارطرفداران فطري انگاري خداشناسي بااه كهحاصل آن

خداشناسي بالفعل و بدون مقدمه و شرطي تعريف نكردند تا به صرف يافتن تعدادي منكر خداونااد 

 يا شكاك، نظريه آنان جرح پيدا كند.

كننااد، . برخي از فيلسوفان غربي مانند پل تيليخ  كه خداشناسي فطري را بالفعل تفسير مي3

ي ملحد و لامذهب پرداختنااد. تيلاايخ ملحااد را كسااي براي پاسخ به اشكال، به تعميم و تفسير معنا

كند كه معتقد است »زندگي سطحي است«. لامذهب كسي است كااه بااه هاادف و غاياات تعريف مي

 قصوايي اعتقاد ندارد.

ضعف اين پاسخ، در تعريف جديد كفر و لامذهب است. اگر مقصااود از كااافر و لامااذهب و 

به عالم ماده و نفي عالم مجاارد و قدسااي باشااد،  زندگي سطحي و غايت قصوا، انحصار عالم وجود

شود؛ اما اگر مقصود توسعه زناادگي هاي بيشتري را شامل ميمجموعهبايد گفت كه اين تعريف، زير

طبيعت سازگار باشد، بايااد گفاات اي باشد كه با انكار خدا و عالم فرا سطحي و هدف قصوا به گونه
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نوعي انكار خدا و به تبع آن انكار خداشناسي فطااري  كه تسليم به آن است و ،اين نه پاسخ اشكال

 است.

 ابهام در قوه و فعليت اشکال نهم:

پاسخ پيشين با برگرداندن خداشناسي به استعداد و قوه و انصراف آن از خداشناسااي فعلااي 

توانست به نوعي، الحاد و شكاكيت بسياري را توجيه و تبيين كند و براي بارور و شكوفايي فطرت 

 اسي، مقدمات و شرايطي قائل شد.خداشن

خواهد اين اشكال دقيقاً متوجه همين طرح شرايط و مقدمات است و از قائلان به فطرت مي

مدعيات خود يعني ميزان كم و كيف به فعليت رسيدن فطرت خداشناسي را دقيقاً تبيين و مشااخص 

 ل روي آورد.كنند؛ چرا كه در تعريف و نظريه پردازي نبايد به واسگان مبهم و مجم

كه طرفداران فطرت تأكيد كنند منكران خدا، أ. به اندازه كافي با واقعيااات لازمااه مواجااه اين

 نشده اند؛ ب. فطرتشان آلوده است؛  ج. فطرتشان ضعيف است.

همه اين توجيهات اجمال كمي و كيفي دارند. كم و مقدار شرايط و واقعيات چيست تا سبب 

 .1لاك آلودگي يا قوت و ضعف فطرت در چيست؟بيداري فطرت شود؟ ميزان و م

 تحليل و بررسي

. نكته اول در پاسخ اين اشكال اين است كه نكته اتكاي برهان فطرت نه بر اثبااات وجااود 1

بااا علاام  بلكااه الجمله و در اكثريت است كه نه با استقرا ها بلكه اثبات آن فيفطرت در عموم انسان

ها از طريااق همسااان سااازي و آزمااايش انجااام انسااان وجداني و حضوري و تسري آن به ديگاار
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گيرد. توضيح اين دليل در صفحات پيشين گذشت و در صفحات پسين به تقرير و ادلّه ديگر نيز مي

 اشاره خواهد شد.

. استفاده از واسگان صريح و شفاف اصل منطقي در تعريف است؛ امااا در تعريااف و تبيااين 2

يل عدم شناخت كافي انسان از آن، در مقام تعريف و تبيااين بااه برخي از امور تكويني و ذاتي به دل

آورد. يكي از اين واقعيات، فعليت و بااه شااكوفايي ناچار به واسگان كلي و چه بسا مجمل روي مي

 رساندن غرايز و اميال دروني انسان يا حيوان است. انسان ها ذاتاً:  

ي گوناااگون؛ ه. شاااعر و غيااره هاأ. متفكر؛ ب. ضاحک؛ ج. متعجب؛  د. هنرمنااد در رشااته

ها پنهان مانااده نها در برخي انساتوان انكار كرد؛ اما برخي از اين غريزههستند كه اصل آن را نمي

و در ماادار شااودشود يا با مواجهه با واقعيتي مانند تماس با يک شاعر كشف مياست و شكوفا نمي

شااود؛ بااراي مثااال، هاي گوناااگون، متفاااوت ميها و اقليمافتد. كم و كيف آن در انسانبالندگي مي

غريزه جنسي در طبيعت انسان است؛ اما نمي توان زمان و شرايط دقيق بااه فعلياات رساايدن آن را 

خناادد؛ امااا انسااان ديگاار بااا ده براباار اي ميمشخص كرد. انساني با يک حرف به صورت قهقهااه

 كند.دارتر از آن، در خود احساس خنده  نميخنده

گفته غريزه و در سرشت انسان هست يا نه. اگاار هساات جا است كه آيا امور پيشنسؤال اي

ها، ملاك، شرايط و مقدمات آن را به صورت شاافاف كه هست ، آيا مي توان براي فعليت يافتن آن

 و روشن از حيث كم و كيف مشخص كرد؟ پاسخ به طور قطع منفي است.

مقدمات و شرايط كمااي و كيفااي بااه فعلياات شود كه تعريف و تبيين از اين پاسخ روشن مي

ها است، به طور دقيق و شاافاف امكانپااذير رسيدن غرايز انسان كه فطرت خدا شناسي نيز جزو آن
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كنااد؛ پااس اياان كااه فطاارت نيست و اين عدم تبيين هيچ خللي به وجااود اصاال غرياازه وارد نمي

شااود يااا اصاالاً بااه فعلياات ر ميها زودتر و در بعضي  ديگر ديرتر بيدا شناسي در برخي انسانخدا 

ها و مياازان رسد، به شرايط و مقدمات خاص خود بستگي دارد كه تفاوت آن به اختلاف انساننمي

 گردد.ها از محيط اطراف خود برميپذيري آنتأثير

توان به مرحله اضطراري انسان و قطااع اميااد وي از هاار وساايله كه حداقل مينكته سوم اين

يابااد. اياان قاادر رد كه وي در باطن خود به نيروي ماوراي طبيعت ايمااان ميعادي ومادي اشاره ك

متيقن، شرط به فعليت رسيدن فطرت خداشناسي است؛ اما مراتب ديگر آن بااه شاارايط و مقاادمات 

 گوناگوني بستگي دارد كه شرحش گذشت.

 عدم استنتاج فطرت از تصدیق عمومي اشکال دهم:

لاك اين اشكال را مطرح كردنااد كااه بنااا بااه پااذيرش برخي از فيلسوفان غربي مانند جان 

تااوان فطاارت خداشناسااي را تصديق و ايمان خداشناسي همگاني و عمومي مااردم، از اياان راه نمي

 1زند كه عام است؛ اما فطري نيست.اثبات كرد. لاك به خورشيد و حرارت مثال مي

كاازي فطاارت جااا كااه گفتاايم هسااته مرپاسخ اين اشكال از صفحات پيش روشاان شااد آن

هاي خداشناسي اصل وجدان و علم حضوري و تعميم آن به ديگران از طريق يكسان انگاري تجربه

 ها است.خداشناسي انسان

ها نااه از طريااق وجاادان و درباره مثال لاك به تصور خورشيد و گرما بايد گفت: علم به آن

چنان  –منطقي آن دو  حس باطني، بلكه از طريق حواس پنجگانه صورت گرفته است. به اصطلاح
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در گروه بديهيات از سنخ مشاهدات قرار دارد، نااه فطريااات.  – 1كه بوعلي سينا تصريح كرده است

به تعبير ديگر، درست است كه هر گردويي گرد است، اما هر گردي، گااردو نيساات؛ پااس قياااس و 

 مثال لاك قياس مع الفارق است.

 عدم ملازمه فطرت و صدق اشکال یازدهم:  

اشكال بر دليل نخست فطري انگاري خداشناسي، انكار دلالت فطرت خداشناسي به  واپسين

نظر شااود و بپااذيريم وجود خداوند در عالم واقع است به اين معنا كه اگر از اشكالات پيشين صرف

اي ها در فطرت و ضمير خودشان، خداشناس و خداگرا هستند، چااه دلياال و ملازمااهكه همه انسان

فطري با صدق و تطابق خارجي آن اعتقاد وجود دارد. به تعبيااري، چگونااه وجااود بين اين اعتقاد 

 شود.خدا از صرف اعتقاد فطري و همگاني اثبات مي

 تحليل و بررسي

نخستين نكته قابل توجه اين كه اشكال پيشين بين اصل فطرت )علم حضوري به خداوند در 

هاي علم اصولي مانند من علااي ل گزارهدل خود( و بين واقعيت خارجي تفاوت قائل شده است؛ مث

را ديدم كه در اين قضيه، بين »علم« يعني صورت ذهني ديدن علي و بين »معلوم خااارجي« يعنااي 

مشاهده وجود خارجي علي، تفاوت وجود دارد، و ممكن است آن گزاره صادق و يا كاذب باشااد؛ 

وم دروني و وجدانيات نفااس خااويش هايي كه انسان نه از معلوم خارجي، بلكه از معلاما در گزاره

ام؛ من عاشق هنر هستم؛ علم بااا معلااوم خااارجي متحااد ام؛ من گرسنهدهد، مانند من تشنهخبر مي

ها مطابقت ها قابل تصور نيست تا شرط صدق آناست و عالم و وعاء خارجي غيراز نفس براي آن
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اري خداشناسااي، اياان اساات كااه گزاره با عالم خارج باشد. بر اين اساس، ادعاي نظريه فطري انگ

ها به ويژه در حال اضطرار، با علم حضوري و در باطن خااود، آفرياادگار برتاار و متعااالي را انسان

 دهند.شوند وبه آن دل مي بندند. بعد از آن خبر ميكنند و به آن اميدوار ميمشاهده مي

اند كااه ين گفتهدر علم منطق، راز و رمز  صدق علم حضوري و عدم خطايي بودن آن را چن

چون معلوم در ذات عالم است، ديگر فرض و راهي براي تصور خطا نيست، مگر اين كه كسااي در 

همه چيز حتي در اصل واقعيت و وجود خويش و علم به تشنگي و گرسنگي خود شک كند كه آن 

 از مكتب رئاليسم خارج شده و در دام ايده آليسم فرو رفته است.

توان از ادلّه آينده اثبات كرد كااه عتقاد به خدا با عالم خارج را مينكته ديگر اين كه صدق ا 

 پردازيم.آن مي به تبيين

ها و آنچه مهم است اين است كه در وجااود و نهاااد اناادروني انسااان يااک سااري خواساات

هااا سااوق طور غرياازي بااراي پاسااخ مثباات بااه آنهايي وجود دارد كه انسان را بهها و ميلكشش

آيااد و شود. انسان با آغاز دوران بلوغ در صدد ارضاااي آن برميگرسنه و تشنه ميدهد. انسان مي

 اميال ديگر.

يابيم كه در عالم خارج متعلق و مايه تأمين اميااال پيشااين وجااود ميبا نگاهي به طبيعت در

دهااد. انسااان بااالغ در دارد. انسان تشنه و گرسنه با دريافت آب و غذا به ميل خود پاسخ مثبت مي

 يابد.لم بيروني عامل اشباع غريزه جنسي خود را ميعا

گفته، اشباع شااده، رسد انسان با رسيدن به تعلق اميال پيشنظر مينكته قابل توجه اين كه به

انگارد؛ اما اميال ديگري براي انسان وجود دارد كه  متعلق و مايه خود را قانع و نايل به مقصود مي
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كند؛ مانند ميل به كمال مطلااق كااه مادي حس ميي، بلكه در عالم فرا ها را نه در عالم مادتأمين آن

مصداق بارز آن عشق و محبت است كه حس كمال خااواهي و محباات و عشااق انسااان بااه دلياال 

شااود و بااه دنبااال معشااوق و محبااوب هاي مادي محدود نميها و محبوبخواهي يا معشوقمطلق

 خواهي وي است.حس كمال مطلق است و در واقع آن گمشده و متعلق واقعي،

كه در قسم اول اميال دروني انسان پاسخ مثباات و متعلااق آن در عااالم خااارج يافاات چنان

شود، در قسم دوم اميال انسان نيز بايد چنين باشد؛ چرا كه هر دو قسم از اميال غرياازي انسااان مي

اياان دلياال از برهااان توان بين اميال غريزي تفاوت گذاشاات. نما را دارد و نمياست كه وصف واقع

 .1كنندشناسي در غرب را امثال هاج، چادوالش ترويج و تبليغ ميخدا 

مطالب پيشين در توضيح رابطه تضايف بين ميل محبت، عشق با متعلق آن بوده است. عااين 

غريزه اميد به وجود قدرت برتر و متعالي در ضمير انسان وجود دارد؛ واين توضيحات در تبيين ميل

و قطع اميد از اسااباب و امياادهاي عااادي و طبيعااي در اعمااال وجااود انسان در مواقع خطرويژه به

خويش به يک قدير و پناهگاه لايتناهي و برتر ايمان دارد و آن را با تمااام وجااود خااويش حااس 

كند. مثال آن، هنگام غرق كشتي يا سقوط هواپيما يا تصادف دو قطار است و چون انسان اميااد مي

كند، بايد نسبت ديگر آن يعنااي وجااود و فراتر از طبيعي را بالفعل در خود حس مي به قدرت برتر

 قدرت برتر در عالم خارج تحقق داشته باشد تا رابطه تضايف صدق كند.
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نكته ديگر در اين دليل اين كه ضرورت وجود خارجي بعضااي احساسااات و اميااال باااطني 

اساات كااه تفصاايل آن در صاافحات آينااده  شناسااي تأييااد شاادهانسان در عالم خارج با علم روان

 خواهدآمد.

 اتکا به تمثيل اشکال دوازدهم:

طرفداران فطرت خداشناسي براي اثبات مدعاي خود به قياس و تشبيه روي آوردنااد و بااا 

استناد به وجود متعلق خارجي بر بعض اميال باطني كه چند مورد جزئي است، به يک نتيجه كلااي 

ل باطني( يا نتيجه جزئي ديگر )وجود متعلق براي فطرت خداشناسي(، )وجود متعلق براي همه اميا

دست يافته اند كه در اصطلاح فقهي قياس، و در اصطلاح منطقي »تمثياال« اساات اياان كااه متعلااق 

كه متعلق فطرت غريزه جنسي انسان يا احساس گرسنگي و تشنگي در خارج وجود دارد. پس اين

شته باشد، صرف تمثيل و قياس است كه نااا اعتباااري آن در خداشناسي نيز در خارج بايد تحقق دا 

 1منطق روشن است.

 تحليل و بررسي:

 در پاسخ به اين شبهه بايد به  نكات ذيل توجه كرد:

. در نقد اشكال پيشين بايد گفت كه منتقد توهم كرده است اشاره طرفدار نظريه فطرت بااه 1

بيري مستدل در صدد اثبات متعلق خارجي احساس گرسنگي و تشنگي، از باب دليل است و به تع

فطرت خداشناسي از وجود متعلق احساس تشنگي )براي مثال( است؛ در حالي كه اين توهم باطل 

است. استناد طرفدار نظريه فطرت به احساس گرسنگي براي تقريب به ذهن و توضيح بيشتر ماادعا 
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فطرت، وجااود تجربااه دينااي و  است. چنان كه در صفحات پيشين گذشت، نكته اتكاي دليل نظريه

ويژه در حالاات اضااطراري اساات. ها بااهعلم حضوري براي اصل آفريدگار متعالي براي همه انسان

تواند متعدد باشد، هسته مشااترك و قاادر متاايقن ها هر چند ميمتعلق اين احساس دروني در انسان

 ها وجود قدرت و آفريدگار متعالي و برتر است.همه آن

كال با توجه به دليل نخست )وجداني و علم حضوري انگاري فطرت( بااود. اين پاسخ از اش

 توان گفت:براي پاسخ اشكال با توجه به دليل پيشين مي

هااا بااه انسااان و كه همگااي آن. احساسات غريزي انسان حكم واحدي را دارند؛ براي اين2

 شود.غريزه و وجدان او تعلق دارد كه با علم حضوري درك و احساس مي

توجه به اين نكته، در صورت احراز صفت يا امري به صورت صفت غرياازي انسااان، بااا  با

 شود.الامر حكم ميتنقيح مناط و الغاي خصوصيت، به مطابقت آن صفت با واقع و نفس

شناسي مانند صفت احساس گرساانگي و به ديگر سخن، چون كشف مي كنيم كه صفت خدا 

و مناط صدق احساس گرسنگي و تشاانگي همااان اماار تشنگي، امر غريزي و فطري است، و دليل 

وجداني و علم حضوري انسان به آن است و همين مناط را علم انسان به وجود خداوند در سرشت 

خود دارا است،از باب تنقيح مناط و نه صرف قياس و تمثيل به ضرورت وجااود متعلااق احساااس 

 شود.خداشناسي در عالم واقعيت حكم مي

توان روشن كرد: اگر طبيب به مريض خود بگويد كه آلوچااه مثال چنين ميتنقيح مناط را با 

نخور، و معلوم شود كه دليل پرهيز از آن، ترش بودن آن است، بيمار بايااد از هاار خااوردني تاارش 
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بپرهيزد. در مورد بحث نيز دليل صدق احساس گرسنگي، وجداني بودن آن است كه اياان دلياال در 

 هر دو،حكم واحد يعني صدق را دارند. احساس خداشناسي نيز هست؛ پس

 انکار اصل احساس اميد و محبت به خدااشکال سيزدهم: 

كه اصل وجود تمايل و احساس شوق و عشق به خداوند يااا امياادواري بااه اشكال ديگر اين

 كم همگاني نيست.قدرت برتر مورد ترديد است يا دست

شود؛ چرا كااه اولاً نكتااه اسااتدلال  پاسخ اين اشكال از پاسخ اشكالات دليل اول روشن مي

ها اساات كااه اياان مقاادار را ها، بلكه اكثريت انسانوجود علم حضوري به خداوند نه در همه انسان

توان مورد ترديد قرار داد. ثانياً اميد به قدير برتر و متعالي در حالت اضطراري و قطااع اميااد از نمي

و شوق به موجااود متعااالي و برتاار و كاماال  اسباب عادي صفت همگاني است. ثالثاً صفت اشتياق

ها متعلق گرايي انسان، صفت همگاني است. نهايت امر برخي انسانمطلق از باب غريزه زيبا و كمال

 اند.آن را گم كرده و براي آن متعلق مادي و كرانمند قائل شده

ياق بااه انگاري خداشناسي، وجود صفت اميااد و اشااتكه ادعاي نظريه فطرينكته چهارم اين

خداوند به صورت بالقوه در سرشت انسان است كه شكوفايي آن بااه تحقااق امااوري بسااتگي دارد؛ 

 كند.به اصل استدلال خللي وارد نميها پس صفت اشتياق و اميد در برخي انسان

 کفایت محبوب و قدرت ذهني  اشکال چهاردهم:

پااذيرد؛ م وجااود را مياين اشكال وجود متعلق صفت محبت و عشق و همچنين اميد در عال

اما مدعي است كه عالم وجود اعم از وجود ذهني و خارجي است؛ پس ممكن اساات شخصااي در 

ذهن خود، وجود كامل و برتر و قادري را تصور كند كه آن را مورد پرستش و پناهگاه و اميد قرار 
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د خداونااد را تواند دليل ضرورت وجودهد؛ بنابراين، صرف وجود ميل و محبوب و قدرت برتر نمي

 تبيين و توجيه كند.

 –چنان كه در توضيح دلياال اول و دوم گذشاات  –در پاسخ اين اشكال نيز بايد گفت: اولاً 

يابااد؛ سااپس در انسان با علم شهودي و وجداني، موجود كامل برتر و متعالي را در مرحله اول مي

در ذهن خود خواستار و طالب  آيد، نه اين كه چون انسانمقام ستايش، پرستش و اميد به آن برمي

 جويد كه ممكن است همان مفهوم ذهني باشد.كمال و كمک است، براي آن متعلقي را مي

ثانياً هر انساني بين وجود ذهني و وجود غريزي و دروني فرقي قائل است. اوّلي به ذهاان و 

ه كمااال و عقل، و دومي به دل و اعماق وجودي انسان متعلق است. آنچه انسان از حااس عشااق باا 

كند، از نوع احساس شااهودي و باااطني نااه صاارف قدرت مطلق و اميد به آن در خود احساس مي

 مفهوم ذهني است.

هاي عااادي و ها و قدرتثالثاً در حالت اضطرار كه انسان تمام اميد خود را از همه محبوب

صورت ذهني، بلكااه داند و به تعبير دقيق اين حس را دارد كه وي نه به ذهني قطع كرده است و مي

 كند.ورزد و از آن استعانت ميبه يک وجود كامل و برتر به معناي حقيقي اميد مي

 انکار فطری بودن اميال دروني اشکال پانزدهم:

كه درصورت پااذيرفتن وجااود تمااايلات درونااي و در رأس آن تماياال بااه اشكال ديگر اين

محتمل است تمااايلات پيشااين از طريااق  پرستش خداوند و اشتياق به محبوب مطلق و اميد به آن،

كه آن را طبيعت و آموزش، تربيت و تلقين از كودكي در ذهن و فكر انسان نهادينه شده باشد، نه اين

 به عبارتي آفريدگار در سرشت انسان قرار داده است.
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هاي اختصاصااي اساات كااه در نقد آن بايد به اين نكته توجه كرد: امور فطري، داراي ملاك

 هاي آن در مطلع مقاله اشاره شد.ان آن را از غير امور فطري تشخيص داد كه به ملاكتومي

گفته شد كه امور فطري، ثبات، همگاني بودن و قداست دارند؛ اما امور غير فطري از عاماال 

 دارند. هاي متفاوتيهاي گوناگون، صورتبيروني متأثر شده، متغيرند و در مناطق و اقليم

رون و احساس باطني خود و همچنااين تأماال در تمااايلات انسااان در طااول با مراجعه به د

ها شود كه اشتياق به كمال مطلق و اميد به آن در همه تاريخ و در همه ساارزمينتاريخ مشخص مي

به صورت همسان واقع شده است. اگاار آن تحاات تااأثير تعلاايم و تربياات و محاايط خاااص بااود، 

فطااري كه تمايلات غيرشد؛ چنانها آن نيز متغير ميو نسل بايست با تغيير زمان، محيط، فرهنگمي

 يابند.مانند مدل لباس، ساختمان و شهرسازي تغيير مي

دهد؛ براي مثااال، انسااان ها عكس مدعاي پيشين را نشان ميكه بعضي واقعيتنكته دوم اين

اشناسي وي مجااال هاي الحادانه قرار گرفته و فطرت خدكافري كه مدام تحت تأثير كفر و استدلال

ظهور نيافته است، چه بسا در وقت اضطرار و قطع اميد از اسباب عادي مانند غرق شدن در دريااا، 

، مثبِاات مسااألهسپارد و اميد نجات از آن را درون خود حس مااي كنااد. اياان دل به كمال مطلق مي

 ها است.وجود فطرت خداشناسي در سرشت همه انسان



 نقد و بررسی شبهات برهان فطرت

 

 

114 

 منابع و مآخذ:

 م  1998سان العرب، دار صادر، ابن منظور، ل .1

 1384اصفهاني، راغب، مفردات الفاظ القرآن، ذوالقربي  .2

 ،1ش.ج 1375الاشارات، قم، نشر البلاغة،  نا،يس يبوعل .3

 1375آملي، عبدالله ، تبيين براهين اثبات خدا، اسراء، جوادي .4

 ه ق1414دارالفكر -تاج العروس -الواسطي زبيدي، سيد محمد مرتضي حسيني .5

 قاااتيخدا در فلساافه، تهااران، موسسااه مطالعااات و تحق ن،يبهاءالد ،يهخرمشا .6

 ش.1370 ،يفرهنگ

و نشاار آثااار امااام،  ميتهران، موسسااه تنظاا  ث،يروح الله، چهل حد ديس ،ينيخم .7

 ش.1371

، در علم كلام، قم، موسسه امام صااادق ديجعفر، مدخل مسائل جد ،يسبحان .8

1375  ، 

 ش.1358 اران،دوم،يدانش و ارزش، تهران، انتشارات  سروش، .9

 1377محسن، سيري در ادله اثبان وجود خدا، دفتر تبليغات،  غرويان، .10

 1379درآمدي بر منشأ دين، عارف، -نيا، عليرضا قائمي .11

 1382، صدرا  ،فطرت ،مرتضي مطهري، .12

 بي تا،   ملكيان .13

 12شماره  ان،يفطرت«، ك هيو نظر ياحمد، »مطهر نراقي .14


